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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

امید به زندگی در سرزمین سوخته
خبرنگاران محلی در غزه به »هم‏میهن« می‏گویند مردم با امید به روزهای آرام چشم به آینده دوخته‏اند

گزارشی درباره آثار اجتماعی و روانی دو سال جنگ و محاصره بر مردم غزه و توافق صلح میان حماس و اسرائیل

کودکان پس از صلح 
بازماندگانِ همچنان قربانی

مددکار اجتماعی
سروناز احمدی

در نهم اکتبر ۲۰۲۵، پس از نزدیک به دو ســال درگیری 
خونین، جهان شــاهد اعلام توافقی بــرای پایان جنگ 
در نوار غزه بود. رســانه‏ها از »آتش‏بس« و »پایان جنگ« 
ســخن گفتند، اما روی زمین و برای کــودکان غزه، این 
پایان ماجرا نیست. این صلح نیم‏بند، تنها فصل جدیدی 
از رنج اســت؛ رنجی که برای ده‏ها هزار کودک بازمانده، 
به اشکال دیگر ادامه دارد. آنان اکنون باید با واقعیتی تلخ 
دست‌وپنجه نرم کنند؛ واقعیت زندگی در میان ویرانه‏ها، 
هم در شهرهایشــان و هم در وجودشــان. جنگ غزه با 
اعدادی هولناک در تاریخ ثبت خواهد شــد که هرکدام 
روایتی از درد هستند. براساس آمارهای منتشرشده، در 
طول این درگیری حدود 20 هزار کودک کشــته شدند. 
این رقم باورنکردنی، تنها بخشــی از ماجراســت. بر پایه ‏
گزارش دفتر اطلاع‏رســانی دولتی در غزه، از این تعداد، 
هــزار و 15نفر نوزادان زیر یک‌ســال بودند. این کودکان 
نه‏تنها جان خود را از دســت دادند که خانواده‏هایشان را 
نیز داغدار کردند. ازســوی دیگر 56 هزار و 348 کودک، 
یک یا هردو والدین خود را از دســت داده‏اند و به کودکان 
بی‏سرپرستی تبدیل شده‏اند که بار سنگین زندگیِ پس از 

جنگ را باید به‌تنهایی به دوش بکشند.
این توافــق با وجود اهمیــت‌اش، از همــان ابتدا با 
چالش‏های سیاسی عمیقی روبه‏رو بوده است. ازیک‌سو، 
اســرائیل با مخالفت‏های داخلی مواجه اســت؛ وزیران 
راست‏گرای افراطی مانند »ایتامار بن‏گوئر« آشکارا با این 
توافق مخالفت کرده و حتی آن را »بسیار پرهزینه« خوانده 
و ساقط‏شــدن دولــت را هشــدار داده‏اند. این شــکاف 
سیاسی داخلی، اجرای کامل و بی‏دردسر مفاد توافق را 
با تردید جدی مواجه می‏کند. ازســوی‌دیگر، این توافق 
در بستری از بی‏اعتمادی عمیق و روی کوهی از ویرانه و 
خشم منعقد شده است. بسیاری از فلسطینیان باتوجه 
به تجربیات گذشته، به دوام و اثربخشی واقعی آن بدبین 
هســتند. این فقدان قطعیت سیاسی باعث‌شده است 
که این صلح بیشتر به یک آتش‏بس موقت شبیه باشد تا 

راه‏حلی پایدار برای پایان رنج مردم، به‏ویژه کودکان.
کودکان بازمانده، نه در شهری معمولی، که در محیطی 
کاملًا غیرعادی زندگی می‏کنند که فاقد اساســی‏ترین 
نیازهای یک زندگی ســالم است. سیســتم بهداشت و 
درمان تخریب شــده است. بســیاری از بیمارستان‏ها و 
کلینیک‏ها در طول جنگ به‏طور کامــل یا جزئی ویران 
شده‌اند. این امر دسترسی به مراقبت‏های پزشکی اولیه، 
واکسیناسیون، درمان سوءتغذیه و مراقبت‏های ویژه برای 
کودکان مبتلا به بیماری‏های مزمن را تقریباً ناممکن کرده 
است. شیوع بیماری‏های مُسری در چنین شرایطی هم 
به تهدیدی جدی تبدیل شــده است. نظام آموزشی هم 
نابود شده است. هزاران مدرسه در سراسر نوار غزه تخریب 
شده ‏یا آسیب دیده‏اند. این محرومیت از تحصیل، نه‏تنها 
آینده ‏حرفه‏ای کودکان را به‌خطر می‏اندازد، بلکه آنان را از 
محیط امن و ساختاریافته ‏مدرسه و فرصت بازی و تعامل 
با همســالان محــروم می‏کند. اما جنگ بــرای کودکان 
غزه، تنها خرابی ســاختمان‏ها نبود؛ بلکه ویرانی درونی 
و عمیقی را در وجود هر کودک بر جای گذاشــته است. 
آسیب‏های عمیقِ واردشــده بر روان کودکان، همین که 
سیاستمداران توافق کنند، ترمیم نمی‏شوند. این کودکان 
در طول این دو ســال، خشــونت شــدید، مرگ عزیزان، 
بمباران و جابه‏جایی اجباری را تجربه کرده‏اند. بسیاری از 
آنان از اختلال استرس پس از سانحه )PTSD(، اضطراب 
شدید، افســردگی، شب‏ادراری و کابوس‏های مداوم رنج 
می‏برنــد. این زخم‏های نامرئی، اگر بــا مداخلات روانی 
گسترده درمان نشوند، می‏توانند بر کل زندگی آینده ‏آنان 

سایه بیاندازند.
دراین‏میان باید به سوءتغذیه و پیامدهای جبران‏ناپذیر 
آن هم توجه داشــت. محاصره و ویرانی اقتصاد محلی، 
منجر به قحطی گسترده و سوءتغذیه حاد در میان کودکان 
شده است. ســازمان‏های امدادی بارها هشدار داده‏اند 
که ده‏ها هزار کودک با گرسنگی شدید دست‌وپنجه نرم 
می‏کنند. سوءتغذیه در سال‏های حساس رشد، می‏تواند 
عواقــب جبران‏ناپذیری بر رشــد جســمی و شــناختی 
کودکان داشــته باشد و آنان را برای همیشه از رسیدن به 

ظرفیت کامل خود محروم کند.
صلحی که امروز از آن سخن می‏گوییم، اگرچه گامی 
ضروری است اما برای کودکان غزه، نقطه ‏پایان نیست. 
آنــان بازماندگانی‏اند کــه در میدانی مملــو از خاطرات 
دردناک، فقــدان و ویرانــی، رها شــده‏اند. بدون تلاش 
بین‏المللی جــدی و هماهنگ برای بازســازی فیزیکی 
غزه، بازســازی نظام ســامت و آموزش و مهم‏تر از همه، 
ارائه مراقبت‏های روانی گســترده برای التیام زخم‏های 
این نســل، این کودکان همچنان قربانیان خاموش این 
درگیری خواهند ماند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد که 
این صلح نیم‏بند، به فراموشی رنج ادامه‏دار آنان بینجامد. 
آینده فلسطین به کودکانی بستگی دارد که امروز باید حق 
خود بر داشتن کودکی عادی و آینده سالم را پس بگیرند.

نگاه مددکار

پزشک و جامعه‌شناس
سیمین کاظمی

جامعه غزه درحال‌حاضر با یک ویرانی تمام‌عیار مواجه شده و تقریباً تمام امکانات 
اولیه حیات در آنجا نابود شــده است. جنگ غزه، یک جنگ عادی نبوده است؛ 
هم‌زمان اشغال، ویرانگری و نسل‌کشی رخ داده است. اسرائیل به‌نام جست‌وجوی 
افراد حماس، تمام زیرساخت‏های بهداشتی این ملت را نابود کرده. رژیم اسرائیل 
در یک بدعت‌گذاری بی‌سابقه تمایز بین مراکز نظامی و غیرنظامی را بی‌اعتبار کرد 
و به بیمارستان، مدرسه، مهدکودک، خانه و همه امکانات غیرنظامیان هجوم برد. 
همه‌چیز باید از اول ســاخته شود؛ بر یک سرزمین سوخته و ویران‌شده و مردمی 

گرسنه، زخمی؛ بیمار و بی‌خانمان. قطعاً غزه یکی از سخت‌ترین دوره‏های پس 
از جنگ را در دوره معاصر پیش‌رو دارد. با فرض اینکه خطر جنگ واقعاً رفع شده 
باشد، برای ساختن نظام سلامت، مهمترین اولویت؛ فراهم‌کردن نیازهای اولیه 
مثل غذا، آب و درمان مشکلات حاد سلامت مانند سوءتغذیه، کنترل بیماری‌های 
واگیر و حاد است. همچنین گروه‏های پرخطر مثل کودکان، زنان باردار، سالمندان 
و مبتلایان بــه بیماری‌های زمینه‌ای باید در اولویت بررســی قرار گیرند. بدیهی 
اســت که احداث مراکز اورژانس و مراقبت‏های اولیه در اولویت هســتند. پس از 
آن لازم اســت که مراقبت‏های تخصصی فراهم شود، برنامه‏های پیشگیرانه مثل 
واکسیناسیون و غربالگری بیماری‌های مزمن و بیماری‌های روانی در دستور کار 
قرار گیرد. باید توجه داشــت که مشکل بزرگ مردم غزه، غیر از صدمات جسمی 
 ـمتوقف‌شــدن خدمات درمانی و پزشکی در دو  و روانی مســتقیم ناشی از جنگ 
سال گذشته بوده است. یعنی عملًا امکان رسیدگی به انواع بیماری‌های مزمن 

و غیرواگیر و مشــکلات ســامت روان در این‌مدت وجود نداشته و درحال‌حاضر 
تقریباً همه جمعیت آن نیازمند خدمات سلامت هستند و ازاین‌حیث باید تامین 
نیازهای بهداشتی برای همه، به‏طور گسترده باشد. روند ساختن غزه هنوز آغاز 
نشده و مشخص نیست جامعه بین‌المللی چه برنامه‌ای برای کمک به ساختن غزه 
دارد. به‌هرحال زنان بخشی از جامعه غزه هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. 
بسیاری از آنها شوهران‌شــان را در جنگ از دست داده‌اند و حالا مسئولیت اداره 
خانــواده و فرزندان را به‌تنهایی به‌عهــده دارند. این وضعیت می‏طلبد که جامعه 
غزه از توانمندی زنان بهره‌مند شــود و عرصه را برای نقش‌آفرینی‌شــان باز کند. 
ازطرفی، اختلال اضطراب پس از سانحه یا )PTSD(، شایع‌ترین اختلالی است 
که در کودکان غزه قابل پیش‌بینی اســت. علاوه بر این، بسیاری از این کودکان 
والدین، خواهران و برادرشان را از دست داده‌اند و دچار افسردگی شده‌اند.  واقعیت 
این اســت که در تجارب جهانی، بازماندگان جنگ ممکن اســت برای تمام عمر 
اثرات و تبعات آن را به‌دوش بکشــند. حمایت‏هــای روانی و اجتماعی تا حدودی 
می‏تواند به کاهش این اثرات مخرب کمک کند. تاســیس مراکز مشاوره، حضور 
روانشناسان و مددکاران اجتماعی، برنامه‏های اجتماعی و جمعی برای بازماندگان 
و وارد‌کردن آن‏ها در فرآیند زندگی عادی، می‏تواند بخشی از این حمایت‏ها باشد. 

مراقبت از سلامت مردم  اولویت مهم در غزه

پژوهشگر ارتباطات
شیما وزوایی

خبر رســیدن به »آتش‏بس« را در تاریکی شــب، کمی قبل از سحر در غزه اعلام 
می‏کنند. درست شبیه اعلام »آتش‏بس« اخیر در جنگ اسرائیل علیه ایران، مردم 
باید منتظر بمانند تا مردانی قدرتمند در غربِ دنیا، ساعات کاری ‏راحت‏شان تغییر 
نکند و برای زندگی و مرگ صدها هزار انســان تصمیم بگیرند اما چه کسی است 
که نداند روشن‏ترین طلوع‏ها تنها لحظاتی بعد از تاریک‏ترین ساعات شب از افق 

دریا بالا می‏آیند؟
برای ما آدم‏هایی که دسترســی به اینترنت و کمی دانش رسانه و سیاست داریم 

و شــاید برای کنشگران و تحلیلگرانی که قلب‌شان با فلسطین است اما »خارج« از 
آن هستند، خبر نگران‏کننده اســت و نمی‏توانند به آن اعتماد کنند. ما در تاریکی 
نگران ده‏ها هزار جان ازدســت‏رفته، نگران ده‏ها هزار جان ‏زیر آوار، نگران هزار اسیر 
باقی‏مانده، نگران قحطی، بیماران، خیمه‏ها و آینده نامعلوم تداومِ نسل‏کشی هستیم 
و ماشــین جِنگی‌ای که برای کنترل و محو کردن غزه و مردم‌اش نقشــه دارد و کلمه 

کلیدی ‏که استثمار و تصاحب کرده »صلح« است.
کلمــات کلیدی در ســاعت‏های منتهی و بعد از رخدادهای مهم سیاســی کم 
نیســتند، همه معنا دارند و گفتمان‏هایی را می‏ســازند که باهم می‏جنگند، توجیه 
می‏کنند، برنده می‏شوند و سویه می‏سازند. بیشتر این کلمات در خدمت قدرت‏هایی 
می‏نشــینند که حتی مذاکرات را به‌جای زمین، در ســپهر مجازی پیش می‏برند و 
سربازان‏شان دکمه ‏بمباران‌شدن یک خانه، یک محله و یک شهر را روی سیستم‏های 
هوش مصنوعی‏شــان فشــار می‏دهند و به آن افتخار می‏کننــد. »جنگ«، »کمک 

بشردوستانه«، »گرسنگی« در برابر »آپارتاید«، »نسل‏کشی« و »قحطی«. اما هر سویی 
که باشیم، انگار همه مراقبیم. مراقبیم که چه کلماتی را به‌کار می‏بریم، یا کلمات کدام 
ســمت را به‌کار می‏بریم، مراقبیم که خوشحال باشیم یا ناراحت، نگران یا امیدوار... 
نگــران و محتــاط. محتاط از موضع‏مــان، کلمات‏مان و تبعاتش بــرای زندگی‏های 

شخصی‏مان.
نه‏فقط دیروز، بلکه هرروز باید به این فکر کنیم که چطور کلام و رفتار اهالی غزه و 
دیگر فلسطینیان می‏تواند ما را از تمام این بندها آزاد کند. کلام فلسطین به ارض یا 
زمین متصل است. بودگی‏اش حقیقت است و یاد گرفته است در تداوم و تقاطع تمام 
ستم‏ها، برای زندگی روی زمین مبارزه کند. بخندد، برقصد، دعا کند، خشم بورزد، 

پیش برود، پس بگیرد و از مرگ، زندگی برویاند. 
کافی‌است مقایسه کنیم ادبیات سیاستمداران و رسانه‏ها را در اینکه »آتش‏بس« 
غزه به‌لطف چه کسانی محقق شده و چه کسی شایسته تقدیر و جایزه است؟ کدام 
رئیس‏جمهور از کدام کشور غربی یا عربی از آتش‏بس حمایت کرده و چه گفته، اما 
شــهروندان غزه، امدادگران، خبرنگاران، معلمان اردوگاه‏ها و... اســم هیچ فردی را 
نمی‏آورند. در تمام ویدئوهایی که از دو روز پیش منتشر شده است، می‏گویند به فضل 
و حمد الهی، به قدرت و صبر جماعت و به‌یاد رفقای شهیدشان. آنها دوست دارند باور 

وصل بودن به زندگی در کلامِ »احرارِ عالم«

دو سال جنگ که طولانی‏تر از هر درگیری دیگر اسرائیل از سال ۱۹۴۸ 
تاکنون بوده، بیش از ۶۷ هزار کشــته و ۱۶۸ هزار زخمی روی دست 
غزه گذاشته؛ شهری که ۹۲ درصد خانه‏هایش ویران شده و ۹۵ درصد 
مردم‌اش آواره‏اند. کودکان بدون مدرسه، بیمارستان‏های نیمه‌‏سوخته، 
مادرانــی که بــا یک وعده غذا، روز را شــب می‏کنند تا فرزندان‌شــان 
ســیر شــوند و زمینی که دیگر حتی نمی‏توان در آن کشت‏وکار کرد؛ 
تصویری از ویرانی نوار غزه اســت. هنوز احتمال می‏رود بســیاری از 
اجســاد زیر آوارهای گسترده پنهان مانده باشــند. شمار کسانی که 
به‌دلیل بیماری‏های درمان‏نشده، سوءتغذیه، خودکشی یا دیگر علل 
غیرمســتقیم مرتبط با جنگ، جــان داده‏اند هم قابل توجه اســت؛ 
هزاران نفر بر اثر انفجارها، ناپدید، گم‏، سوخته یا تکه‌تکه ‏شده‏اند یا در 

بازداشتگاه‏های مخفی اسرائیل زندانی‏اند. 
حالا قرار اســت صلح بیاید، اسرای هر دوطرف آزاد شوند، بیشتر 
نیروهای زمینی اســرائیل پای‌شــان را ازغزه بیرون ببرنــد و غزه از نو 

بازسازی شود، اما برآوردهای بین‏المللی نشان می‏دهد که هزینه مورد 
نیاز برای بازســازی نوار غزه بین ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است و سال‏ها 

طول خواهد کشید تا غزه، دوباره غزه شود.
حُسَــینه، خبرنگاری که در دل غزه زندگــی می‏کند، در گفت‏وگو 
با »هم‌میهن« از شــادی‏اش می‏گوید؛ شــادی از اینکه ســایه اندوه و 
جنگ آرام‏آرام از شهرش کنار می‏رود. اومی‏گوید دو روز گذشته آن‏قدر 
خوشحال بوده که بی‏اختیار با خودش می‏خندد. حسینه امیدوار است 
این نسل‏کشی تلخ، سرانجام به خیر و صلحی پایدار ختم شود تا مردم 
غزه دوباره طعم آرامش و اطمینان را بچشند. او از همدلی مردم ایران و 
دیگر نقاط جهان یاد می‏کند و می‏گوید، توجه و همراهی آنان در تمام 
دو سال گذشته، برای او و مردم غزه همچون نوری در دل تاریکی بوده 
است. در پایان، او پیامی برای شهرش می‏فرستد: »زنده‌باد روحت ای 

غزه، زنده‌باد هر انسانی که تو را دوست دارد.«
»مصطفی«، دیگر خبرنگار ساکن غزه هم به »هم‌میهن« می‏گوید 
که احساس‌اش هنگام شــنیدن خبر امضای توافق صلح با اسرائیل 
واقعی نبوده و تاثیری را که خبر صلح قبلی بر او گذاشــته بود، این‌بار 
نگذاشته است. او به بازسازی غزه و وعده‏های غربی‏ها آنقدر بی‏اعتماد 
است که می‏گوید، باور ندارد جامعه بین‏المللی فشار واقعی بر اسرائیل 
برای بازسازی وارد کند: »آن‏ها حتی نتوانستند نسل‏کشی را متوقف 
کنند یا جلوی کشتارها را بگیرند، پس بعید می‏دانم اقدام معناداری 
برای بازســازی انجام دهنــد. نمی‏خواهم زیــاد درباره این دو ســال 
نسل‏کشــی صحبت کنم، جز اینکه بگویم: شــکر خدا که تمام شد. 
اکنون مرحله‏ای تازه آغاز می‏شود؛ تلاشــی برای بازسازی خودمان، 

اگر بتوانیم.«

امیدوار به پایان جنگ، بی‌اعتماد به صلح  �
حالا قرار شــده صلح شــود و همه‌چیز از نو ســاخته؛ بسیاری از 
مردم غزه حالا از پایان جنگ خوشحالند اما همچنان با ترس از آینده 
و بی‌اعتمــادی به قول‏های بازســازی غربی این شــهر؛ »مصطفی«، 
خبرنگار ســاکن غزه به »هم‌میهن« می‏گوید که درباره بازســازی غزه 
انتظار بالایی ندارد چون اســرائیل از پرونده بازسازی به‏عنوان ابزاری 
برای باج‏گیری سیاســی اســتفاده خواهد کرد، همان‏طور که در هر 
جنــگ قبلی انجــام داده اســت.« او می‏گوید هرکــس گزارش‏های 
بین‏المللی درباره بازسازی را بخواند، دچار ترس می‏شود: »یکی از این 

مردم در چادرهایشــان، چشم‏هایشان را تازه 
بر هم گذاشــته بودند که خبر »صلح« در شهر 
پیچیــد؛ پــس از خوابی کوتاه، پــر از اضطراب، 
شــبیه همه خواب‌های از دو ســال پیش. حالا خبر رســیده بود که نیروهای اسرائیلی قرار 
اســت از ویرانه‏هایی که بر جای گذاشــته‏اند عقب بکشــند، قرار اســت »صلح« شود، بهار 
بیایــد، بچه‏ها دوباره به مدرســه بروند، غذا به‌اندازه کافی باشــد، آدم‌هــا دیگر از قحطی 
نمیرند و شــاید فرصتی دست بدهد که مردم دوباره بخندند. عده‏ای از زنان در چادرهای 
خاک‏‌گرفته فقط سرشــان را بلند کردند و بی‏صدا به‌هم نــگاه می‏کردند؛ مردی که همین 
چندوقت پیش پسرش را زیر آوار پیدا کرده بود، می‏گفت: »صلح؟ یعنی ما هنوز زنده‏ایم؟« 
کودکان می‏خندیدند، می‏رقصیدند و هلهله می‏کردند. این روایت خبرنگاران ســاکن غزه 
اســت که در گفت‏وگو بــا »هم‌میهن« از لحظه شــنیدن خبر انعقاد صلــح میان حماس و 
اسرائیل می‏گویند؛ خبرنگارانی که خودشان در این دو سال، فقدان و مرگ را بارها تجربه و 

روایت کرده‏اند و حالا با وجود تردید نسبت به قرارداد صلح، خوشحال و امیدوارند.
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